
۱۴۰۳بهـار   ۵۳ۀ شـمار   چهـاردهمسـال  نقـد وهابیـت؛ سـراج منیـر ۀنامـ پـژوهش

  ۱۲۵ -۱۴۰صفحات:   

  

 ینیةگزارش کتاب الشعائر الحس

  یدوالتجد  الأصالة ینب

 *یالباج احمد

  **محسن عبدالملکی

  

 سلسـله دروساز » ریـاض الموسـوی«تقریـر  یدالأصالة و التجد ینب ینیةالشعائر الحس کتاب

1محمّد سندشیخ الله  آیت
یافته انتشـار  ۀاسـاس نسـخ . ایـن گـزارش بـراسـتبه زبان عربی  

  . استتهیه شده م ۲۰۱۱ق موافق با سال۱۴۳۲در سال» العتبة الحسینیة المقدسة«توسط 

نقـد وهابیـت و کتـاب  ۀکه چه ارتباطی میان مجل آیدشاید برای برخی این سوال پیش 

وجـود دارد؟ در پاسـخ بـه ایـن سـوال بایـد گفـت  یـدالأصالة والتجد ینب ینیةالشعائر الحس

ال و برگـزاری مراسـم همچـون احتفـ ،از امور رایج در میـان مسـلمانان بسیاریان با وهابی

بدر، سـالروز انجـام معـراج و مـاجرای  ۀالنبی، عید مبعث، سالروز وقوع غزوشادی در مولد

انـد، در نظـر آنـان مخـالفو همچنین ساخت بنا بر قبـور انبیـا و صـالحان مباهله  و اسراء

اعم از شیعه  ،عالمان مسلمان ،در مقابل. اند و بدعت نامشروعاز این دست نوپدید،  اموری
                                                 

  یر توحید (نویسندۀ مسئول)سراج من ۀسسؤم ۴پژوه سطح  دانش *
a.albaji313@gmail.com  

    یشناس یتوهاب یتخصص یدکترا **
mohsen.abdolmaleki@hotmail.com 

 یـپلم،جا آغاز کرد و پس از گرفتن د را همان یککلاس یلاتآمد. تحص یابه دن ینق در بحر ۱۳۸۲در ماه رجب » محمد سند«. ١

کـرد، سـپس بـه  یلمهندسـی تحصـ ۀو در رشت یافتلندن راه  یمگ یویدعالی د آموزش ۀآموزشی به دانشکد یئته یک یقاز طر 

اسـاس راجـع بـه مـذهب  نسبت به ادعاها، اشکالات و اتهامـات بـی مملحق شد. در اواخر سال دو یالتخصصی امپر  ۀدانشکد

را رها کند و  یسهای انگل در دانشگاه یلگرفت تحص یمگرفت، تصم صورت می یگرانکردن د ینکه به منظور بدب یتب اهل

 یدیرا در قـم نـزد اسـات ی، سفر کند. محمد سـند دروس حـوزو یتب اهل ینیاز مراکز مهم علوم د یکیبه شهر مقدس قم، 

و... فراگرفـت و  یآملـ یجواد یجانی،لار  یآمل یرزاهاشمم ی،محمد روحان یدس یگانی،محمدرضا گلپا یدعظام: س یاتچون آ هم

 یفقه المصارف، فقه الطـبّ، مبـان ی،عروة الوثق یهمانند: شرح استدلال یکتب یفدروس خارج حوزه و تأل یسپس از آن به تدر 

 و... پرداخت. ینیّهالحس الشعائر ینیّه،علم رجال، الشعائر الد
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اسـتناد بـه قواعـد و  لکـه بـابانـد، پایه و مردود خواندهبیوهابیان را  سخنانتنها  نه و سنی،

از مشـروعیت و اسـتحباب  ،ضرورت تعظیم شعائر ۀقاعد همچون ،دلایل متنوع و مختلفی

 وسـطی پرتکـرار در اند. بدین ترتیب ماین دسته از امور گفته
ّ

وضـوع تعظـیم شـعائر بـه حـد

 ۀبا وجود اهمیت و جایگـاه ویـژعالمان مسلمان علیه وهابیان مبدل شده است.  استدلال

، در تبیـین مشـروعیت رفتارهـای رایـج در میـان مسـلمانان ،ضرورت تعظیم شـعائر ۀقاعد

قاعــده و  حــدود و ثغــور ایــن ۀدربــار تــوان تقریــری مســتقل و مفصــل مــیکمتــر ســفانه أمت

است که بخـش قابـل تـوجهی از  مستندات قرآنی و روایی آن یافت. جای بسی خوشبختی

مهـم  ۀ" به تبیین مباحث کبروی ایـن قاعـدیدوالتجد الأصالة ینب ینیةالشعائر الحسکتاب 

  پرداخته است. 

ذکـر  یـدوالتجد الأصـالة ینبـ ینیةالشـعائر الحسـد کتاب فوایاز  بخشیدر این گزارش 

مفهـوم  اسـت: بخـش اول دربـارۀ ارائه شـدهبخش  مباحث این کتاب طی دوخواهد شد. 

بخش دوم درباره شعائر حسینی اسـت.   و شعائر، دلایل، احکام و شبهات ناظر به آن است

مباحـث مقـام بیشـتر بـه این گزارش  ها با تعبیر مقام یاد کرده است.نویسنده از این بخش

؛ این تفاوت نشریه دارد، توجه داشته است تری باارتباط بیشم نسبت به مقام دونخست که 

  این بخش است.مطالب ناشی از کبروی و پرکاربرد بودن 

  مقام اول: شعائر دینی

مطـرح کـرده  شـعائر دربـارۀاساسـی  ۀهفت نکتـ ،اول این کتاب مقام در شیخ محمد سند

  ترین مطالب هر یک از این نکات بیان خواهد شد. در ادامه مهم .است

در سـه را  ، نویسنده این دلایـلدلایل قرآنی و روایی تعظیم شعائر است ۀاول دربار  ۀنکت

بـا یـا اند  همراه »شعائر«لفظ با یا ی است که دلایل اول ۀدست :کرده استبندی محور دسته

 ۳۰تـا  ۲۷ آیـات 1،مائـده ۀوم سـور د ۀآیـ .معنای شعائر است ۀکه دربردارند »حرمات«واژۀ 

لفـظ شـعائر در  ،دوم ۀدسـت 2.اند از این دسـته بقره ۀسور ۱۹۸و  ۱۵۷، ۳۶ اتآی و حج ۀسور 
                                                 

1. هَا یا یُّ
َ
ذِینَ  أ

َّ
ل
َ
وا لا آمَنُوا ا

ُّ
حِل

ُ
عائِرَ  ت

َ
هِ  ش

ّ
لل

َ
  وَ  ا

َ
هْرَ  لا

َّ
لش

َ
حَرامَ  ا

ْ
ل
َ
  وَ  ا

َ
يَ  لا

ْ
هَد

ْ
ل
َ
  وَ  ا

َ
  لا

َ
لائِد

َ
ق

ْ
ل
َ
  وَ  ا

َ
ینَ  لا   آمِّ

َ
بَیْت

ْ
ل
َ
حَرامَ  ا

ْ
ل
َ
 .ا

 .۳۰، صیدالتجدالأصالة و  ینب ینیةالشعائر الحسسند، محمد،  .٢



 

 

س
ح

 ال
ئر

عا
ش

 ال
ب

کتا
ش 

زار
گ

یة
ین

ب 
ن

ی
 

جد
الت

 و
لة

صا
لأ

ا
د

ی
 

127 

 ۸ ۀماننـد آیـ ،شود دین فهمیده می یعتلااعلام و اِ لزوم  ها از آن لکناست، ها نیامده  آن

نـاظر بـه برخـی از  روایـات ،سوم ۀدست 2ر.حج ۀسور  ۹ ۀآی و  نور ۀسور  ۳۶ ۀآی 1،صف ۀسور 

دیـن در برخـی مـوارد  یعـتلااعـلاء و إو متضمن معنای تعظیم شعائر و لزوم  ابواب است

   3از آن جمله است.» رحم الله من أحیا أمرنا«عنوان مثال روایت  به ؛خاص است

سـنت  از نگاه عالمان شیعه و اهـل» مفهوم شعائر«عمومیت و شمول  ۀدربار  دوم ۀنکت

عالمـان مسـلمان مصـادیق شـعائر در انحصـار بسـیاری از کـه از نگـاه است، به این معنـا 

ایـن مطلـب بـا  از این مقدار اسـت. تروسیعمعنای شعائر  ۀ، بلکه گستر نیست مناسک حج

هِ دقت در سخنان عالمان مسلمان ذیل آیـات 
َّ
عَائِرَ الل

َ
مْ ش

ِّ
هِ ، وَمَنْ یُعَظ

َّ
عَائِرَ الل

َ
وا ش

ُّ
حِل

ُ
 ت

َ
 لا

طبرسـی و بسـیاری از دیگـر  ،بنابر نقـل مـاوردیعنوان مثال  به شود.وم میر آن معلینظاو 

را فراتـر از شـعائر  معنـای ،آیـدتـابعین بـه شـمار مـی ۀکه از ائمـ» حسن بصری«مفسران، 

 که از رباح  بیاعطاء بن  گفته است قرطبی 4.است دانسته حجمناسک 
َ
اسـت علام تابعین ا

عطاء بـن از نظر ، بدین ترتیب است دانستهتمامی اوامر و مناهی خداوند معنای  بها شعائر ر 

رش قرطبـی از ایـن قـرار اسـت: ا. گـزنیسـتمحصور در مناسک حـج  ،رباح نیز شعائر ابی

هَـی عَنْـهُ.«
َ
ـهُ بِـهِ وَن

َّ
مَرَ الل

َ
هِ جَمِیعُ مَا أ

َّ
عَائِرُ الل

َ
بِي رَبَاحٍ: ش

َ
اءُ بْنُ أ

َ
 عَط

َ
ال

َ
سـخن  قرطبـی 5»وَق

معنــای شــعائر نوشــته  ۀدربــار و دانــد  میرا صــحیح شــعائر  ۀدایــر تعمــیم ء مبنــی بــر عطــا

ی: «است:
َ
عَال

َ
هُ ت

ُ
وْل

َ
هِ ق

َّ
عائِرَ الل

َ
مْ ش

ِّ
عِیرَةٍ، وَهُوَ کل شي وَمَنْ یُعَظ

َ
عَائِرُ جَمْعُ ش

َّ
ی  ءالش

َ
عَـال

َ
ـهِ ت

َّ
لِل

مَ 
َ
عْل

َ
عَرَ بِهِ وَأ

ْ
ش

َ
مْرٌ أ

َ
هِ .... فِیهِ أ

َّ
عَائِرُ الل

َ
ش

َ
مَنَاسِـكِ ف

ْ
 بِال

ُ
ق

َّ
عَل

َ
مَا مَا یَت  سِیَّ

َ
مُ دِینِهِ لا

َ
عْلا

َ
همچنـین  6»أ

                                                 
١.  

َ
ون

ُ
ا یُرِید

ُ
فِؤ

ْ
ورَ  لِیُط

ُ
هِ  ن

ّ
لل

َ
واهِهِمْ  ا

ْ
ف

َ
هُ  وَ  بِأ

ّ
لل

َ
ورِهِ  مُتِمُّ  ا

ُ
وْ  وَ  ن

َ
رِهَ  ل

َ
  ک

َ
کافِرُون

ْ
ل
َ
 .ا

 .۳۲، صیدالتجدالأصالة و  ینب ینیةالشعائر الحسسند، محمد،  .٢

 .۳۶همان، ص .٣

درباره معنای شعائر را در پنج محور دسته بندی کند. مـتن سـخن مـاوردی در  سنت اهلماوردی سعی کرده سخنان عالمان  .٤

هِ قوله عز وجل:  «باره از این قرار است: این 
َّ
عَآئِرَ الل

َ
 ش

ْ
وا

ُّ
حِل

ُ
 ت

َ
 لا

ْ
ذِینَءَامَنُوا

َّ
هَا ال یُّ

َ
أی معـالم اللـه , مـأخوذ مـن الإِشـعار وهـو  یَا أ

الإِعلام. وفي شعائر الله خمسة تأویلات: أحدها: أنها مناسك الحج , وهو قول ابن عباس , ومجاهـد. والثـاني: أنهـا مـا حرمـه 

. والثالث: أنها حرم الله , وهو قول السدي. والرابع: أنها 
ً
حـدود اللـه فیمـا الله فی حال الإحرام , وهو مروي عن ابن عباس أیضا

ر , وهو قول عطاء. والخامس: هي دین الله کله , وهو قول الحسـن , کقولـه تعـالی: 
َّ

م وأباح وحظ ـمْ أحل وحرَّ
ِّ

 وَمَـن یُعَظ
َ

لِـك
ّ

ذ

وبِ 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
وَی ال

ْ
ق

َ
هَا مِن ت

َّ
إِن

َ
هِ ف

َّ
عَآئِرَ الل

َ
 .  ۶، ص۲،جالنکت والعیونماوردی، علی، » أی دین الله. ش

 . ۳۷، ص۶، جسیر القرطبيتفقرطبی، محمد،  .٥

 .  ۵۶، ص۱۲همان، ج .٦
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هِ  ۀذیل آی ،سنت از دیگر عالمان اهل ،بغوی
َّ
عَائِرِ الل

َ
 مِنْ ش

َ
مَرْوَة

ْ
ا وَال

َ
ف معنـای  ۀدربار إِنَّ الصَّ

عَائِرِ هَاهُنَا:« است: نوشته شعائر
َّ

مُرَادُ بِالش
ْ
تِي جَعَ  وَال

َّ
 ال

ُ
مَنَاسِك

ْ
اعَتِـهِ ال

َ
مًـا لِط

َ
عْلا

َ
ـهُ أ

َّ
هَا الل

َ
 1»ل

معتقـد ؛ بلکـه اسـت ندانسـته مناسک حجشعائر را محصور در  بغوی نیز مصادیق بنابراین

  2.گیردرا دربرمیتمام مناسک دینی دال بر بندگی و فرمانبری از خداوند  ،شعائر ،است

به  اندمعنایی شعائر را محصور در مناسک حج ندانسته ۀیک از عالمان شیعه گستر هیچ

اء کاشـف الغطـشیخ جعفر  .عوائد الأیام في بیان قواعد الأحکامجز مرحوم نراقی در کتاب 

بـدین ترتیـب  اسـت و را از مصادیق شـعائر برشـمرده قبور ائمه ،کشف الغطاءدر کتاب 

حرمـت حکـم  صاحب جـواهر 3دانسته است.حج عم از مناسک امعنایی شعائر را  ۀدامن

، مسـاجد قرآنوجوب تطهیر  حکم همچنین ،مساجد و ضرائح مقدسه ،قرآن نجس کردن

و حرمـت اهانـت بـه  وجـوب تعظـیم شـعائر ۀمبتنی بر قاعد را از نجاست ح مقدسهو ضرای

 حـج مناسـکمحـدود در شـعائر را نیـز صـاحب جـواهر بنـابراین ، اسـت بیان کـرده شعائر

شعائر از  ۀدربار  همین دیدگاه را برگزیده است. متن سخن وی سند شیخ محمد 4.داند نمی

  این قرار است: 

 مثـل:  -شـعائر االله  -الآیات التي اشتملت علی لفظة الشعائر 
َ

لِـك
ٰ
ـمْ   وَ مَـنْ   ذ

ِّ
  یُعَظ

عٰائِرَ االلهِ
َ

هٰا مِنْ   ش
َّ
إِن

َ
وبِ   ف

ُ
ل

ُ
ق

ْ
وَی ال

ْ
 مـن العمومـات الباقیـة علـی عموم  تَق

ً
هـا هي أیضا

ومـا ... النصوص القرآنیّة أو الروائیّة علی حقیقتها اللغویّة، يکقضایا شرعیّة ورَدت ف

، فهو م  ورد من تطبیقها علی مناسك الحجّ 
ً
.  علـی الخـاصّ   ن باب تطبیق العامّ مثلا

.لا من قبیل التحدید والحصر..
5

  

 همانبر شعائر  ۀواژاگر  است.شعائر  ۀحقیقت لغوی یا شرعی بودن واژ دربارۀسومین نکته 

                                                 
  .۱۹۱، ص۱، جتفسیر البغوي. بغوی، حسین، ١

 .  ۳۹، صیدالتجدالأصالة و  ینب ینیةالشعائر الحس. سند، محمد، ٢

 .۴۰ص ،. همان٣

م، فیجب إزالة النجاسة عنه کما یحـرم تلویثـه أو مطلـق ا. «٤
ّ

سة و المصحف المعظ
ّ

لمباشـرة، و یلحق بالمساجد الضرائح المقد

 ما علم من الشریعة وجوب تعظیمه و حرمة إهانته و تحقیره، کالتربة الحسینیّة و السبحة و ما اخـذ مـن 
ّ

هو جیّد فیهما و في کل

، ۳ج ،جـواهر الکـلام فـي ثوبـه الجدیـدی، محمـد حسـن، نجفـ( »طین القبر للاستشفاء و التبرّك به ککتابة الکفن به و نحوها.

 .)  ۳۲۸ص

 .۱۰۷، صیدالتجدالأصالة و  ینب ینیةالشعائر الحس، . سند، محمد٥
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توان به اطلاق شک میان اطلاق و تقیید می هنگام ،باشدخود باقی و عرفی لغوی معنای 

شعائر توسـط شـارع از معنـای  ۀتمسک کرد، اما اگر واژو معنای مقرر در لغت عرب شعائر 

تمسـک بـه باشد در ایـن صـورت  شدهاستعمال معنایی جدید  برایلغوی جدا شده باشد و 

باید تنها معنایی شعائر  ۀبرای شناخت گستر  و اعتماد به وضع لغوی ممکن نیست اطلاق و

گفتـه ال ؤشیخ محمد سند در پاسخ به ایـن سـ به استعمالات شرعی این واژه مراجعه کرد.

عنـاوین و  یاصـل بـر بقـااسـت  ل مقرر شـدهدر علم اصو  ای کهبر حسب قاعدهاست که 

خروج از اصل اسـت ت و ادعای حقیقت شرعیه مفاهیم در همان وضع و حقیقت لغویه اس

که دلیل قـاطع و محکـم بـر انتقـال مادامی ،نیازمند دلیل استبرای همین چنین ادعایی 

توان مدعی پدیدار شدن حقیقـت به معنای جدید شرعی در دست نباشد نمی یمعنای لفظ

أن الشـعائر الدینیـة «شعائر بر همان حقیقت لغوی خود باقیست؛  ۀواژرو این؛ از شرعیه شد

شـعائر در دسـت  ۀکه دلیلی بر حقیقت شـرعیه شـدن واژچرا  1».باقیة علی حقیقتها اللغویة

است، تعبیـر  محسوسو علامت  شاننمعنای  به شعائرشعیره و  ۀواژلف ؤ در نظر م نیست.

   2ی دینی اشاره دارد.انمعبه  کهاست وسی م محسیها و علاهنشان نیز به معنایشعائر دینی 

رابطه میـان  اعتباری و وضعی بودن ۀدربار  ده استیبسیار جالب و پرفاکه  چهارم ۀنکت

هـای م و نشـانهیـشـعائر دینـی علاتوضیح این نکته از این قرار است . است و معانی شعائر

وضـعی  و اعتبـاری ،علائـم و معـانیاین میان  ۀانی دینی هستند، رابطمع ایبر  محسوس

ها بـرای معـانی واضع این علائم و نشانه نیست. طبعییا عقلی یا  این رابطه تکوینی ،است

 
ً
  دینی، لزوما

ً
عنوان علامـت  متشرعه چیزی را بهعرف بلکه هرگاه  ؛شارع نیست و منحصرا

رواج  و انتشـار این علامـت و  ای محسوس برای معنایی از معانی دینی اعتبار کندو نشانه

هـا  بـر آنکه در آیـات قـرآن آمـده شعائر واژه عموم و  است تحقق یافتهمعنای شعائر  ،یابد

بَیْـعَ  نویسنده نکته چهارم را با استفاده از عبارت قرآنی .منطبق است
ْ
هُ ال

َّ
 الل

َّ
حَل

َ
شـرح  وَأ

ربـوی رایـج در میـان مـردم عاقـل را تعبیر قرآنی خداوند همان بیـع غیر داده است. در این 

                                                 
 .۱۱۷صهمان، . ١

 .۵۱، ص همان .2
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مشروع و حلال خوانده است، بدون آنکه در معنا، ماهیت و کیفیت وجود مصادیق و افـراد 

بیع تصرف کرده باشد. بر اساس این عبارت قرآنی، خداوند تشخیص بیع را به عرف واگـذار 

های پـس از آن کرده است، هر آنچه پیش از نزول این آیه، همزمان با نزول آیه و در زمان

که ربوی نباشـد حـلال و ادیق نوپدید معروف به بیع قرار بگیرد مادامیدر شمار موارد و مص

شـود مشروع است. بنابراین رابطه میان لفظ بیع و عملی کـه ایـن لفـظ بـر آن اطـلاق مـی

وضعی و اعتباری است، واضع ایـن رابطـه نیـز عـرف اسـت و خداونـد مخالفـت و تصـرفی 

لکـن  ،جملـه اوامـر شـرع اسـته والـدین از ان مثال بـرّ و نیکـی بـعنو  به 1باره ندارد.دراین

جمله آداب نوپدید و رایج در میان نگام ورود والدین از بوسیدن دستان والدین، ایستادن به ه

ییـد و تـرویج أمتشرعه است، متشرعه رابطه میـان ایسـتادن و احتـرام والـدین را وضـع یـا ت

دستان والـدین، ایسـتادن  فرزند بر ۀطوری که اکنون هر مسلمانی با دیدن بوس به .اند کرده

مثـال  2فهمـد.فرزندان به هنگام ورود والدین معنای تکریم و تعظیم و برّ به والـدین را مـی

، اکنـون بسـیاری از عالمـان اسـت  خداوند از اهل تفقه در دین انذار را خواسته دیگر اینکه

اینترنـت انجـام ل نوپدیدی همچون مجلات، رادیو، تلویزیـون، یمسلمان امر انذار را با وسا

، تنها مصـادیق و ابزارهـای جدیـدی است دهند، حکم شرعی وجوب انذار تغییر نکردهمی

 و حکـم نیسـت ۀمربـوط بـه حـوز  هااین نوع از نوآوری 3برای وقوع انذار نمایان شده است.

یک از علما استفاده از مصـادیق جدیـد را بـه هیچتشریع و احداث در دین رخ نداده است، 

رخ در این مـوارد آنچه چرا که  ؛انداری در دین ندانستهذگحکم، تشریع و بدعت جعل ۀمثاب

ق مفـاهیم بیـتطمصادیق موضوع حکم است، که از آن با تعبیر  ۀبه دایر ناظر  تنهادهد  می

، بنابراین فرقی ندارد تشریعارتباطی با  و شودمستجدات فقهیه و مصادیق نوپدید یاد میبر 

نویسنده عبارتی مهم را به مناسـبت تفـاوت میـان  4.ریع وجود داردبزرگ میان تطبیق و تش

وما نحن فیـه هـو إعطـاء حـق تطبیـق المعـانی والعنـاوین «بدعت و تطبیق نوشته است: 

                                                 
 .۵۸و۵۷صهمان، . ١

 .۱۱۶و  ۷۵و۷۴صهمان،  .٢

 .۷۹صهمان،  .٣

 .۹۷و  ۹۶صهمان،  .٤
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  1»الکبیة الواردة فی الأدلة العامة بید المتشرعة وهذا لا یمت إلی البدعة بأی صلة

را ذیل سه مطلب بیـان  نکتهشعائر است. نویسنده این  مراتب تفاوت ۀدربار  نکتۀ پنجم

م بـر معـانی از حیـث شـدت و ضـعف هـا و علایـکرده است. مطلب اول آنکه دلالت نشانه

برخـی متوسـط یـا  ۀخفیـف اسـت و رابطـ ،ها با معـانیبرخی از نشانه ۀمتفاوت است، رابط

عـانی باخبرنـد بـرای ، چنانکه اهل ادب که از تفاوت مراتب دلالـت الفـاظ بـر مشدید است

کننـد و از اسـتخدام الفـاظ صـریح استفاده می »فرج« ۀسخن گفتن از عضو تناسلی از واژ

شعائر از حیـث قداسـت و عظمـت در یـک باره است که ایندر مطلب دوم  2.کنندپرهیز می

عنـوان  بـه. شـعائر دارد ۀارتباطی تناتنگ بـا مرتبـ ،تعظیمکیفیت برای همین رتبه نیستند، 

لکـن قداسـت و عظمـت کعبـه بــالاتر از  ،انـدکعبـه و مسـجدالحرام هـر دو مقـدسمثـال 

امـا  ،. گرچه هتاکی به کعبـه و مسـجدالحرام، نامشـروع و حـرام اسـتمسجدالحرام است

حرمت کعبـه، حکـم ارتـداد و عقوبـت قتـل را در پـی دارد، بـرخلاف هتـک حرمـت هتک 

  و مسجدالحرام که به کفر و ارتداد منجر نخواهـد شـد
ً
ایـن  3بـا تعزیـر همـراه اسـت. صـرفا

یا قداسـت قـرآن و قداسـت  تعالی و نام جبرئیل باری ۀاسماء جلال ۀتوان دربار مطلب را می

لکـن قداسـت اسـماء ؛ این اسـامی مقـدس اسـت ۀبه وضوح دید، با آنکه هم سخن انبیاء

ارد کـه احکـامی د عزوجـل خداوند ۀجلاله و نام جبرئیل در یک مرتبه نیست، اسماء جلال

نـام  ۀمراتـب شـدیدی دارد کـه دربـار خداوند متعال  ۀتعظیم اسماء جلال .نام جبرئیل ندارد

فتعظـیم کـل «بـاره دو عبـارت کلیـدی دارد؛ اول آنکـه اینؤلف در م 4جبرئیل جاری نیست.

 «دوم آنکه  5»شعیرة بحسبها
ّ

شـيء لـه حـریم وحرمـة وعظمـة عنـد الشـارع یجـب أن   کل

 الاحترام والت  یراعیٰ 
ّ

حـریم حرمـات االله   بجیل بحسب ما هو عند الشارع.. ولا ریـب فـي أن

ها لیست علی درجة واحدة ولا علی وتیرة ثابتة..
ّ
در مطلب سـوم از  6»مختلف الدرجات.. وأن

                                                 
 .۱۰۳صهمان،  .١

 .۱۲۲صهمان،  .٢

 .۱۲۳صهمان،  .٣

 .۱۲۳همان، ص .٤

 .۱۲۵همان، ص .٥

   .۱۲۵صهمان،  .٦
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مشکک بودن مفهوم تعظیم سخن به میان آمده است. هرگاه خداوند به موضوع مشککی 

مراتب را انجام دهد یا  ۀمصادیق و هم ۀهم مکلف چیست؟ آیا مکلف باید ۀامر کند، وظیف

توانـد بـه ترین مصداق و مرتبه از موضوع امر را انجام دهد یا آنکـه مـیآنکه تنها باید عالی

یکی از مراتب و مصادیق متوسط یا حداقلی موضوع عمل کند؟ نویسـنده پاسـخ را در ایـن 

یلزم من عدمها الابتـذال  يالت يفالدرجة اللازمة من التعظیم ه«عبارت بیان کرده است: 

  ...واجبة أمّا بقیّة درجات التعظـیم فتکـون راجحـة يه  فتکون والهتك
ّ

مراتـب   ولـیس کـل

مــا درجــات التعظــیم الفائقــة والعالیــة تکــون التعظــیم إلزامیّــة
ّ
راجحــة وندبیّــة ولیســت  وإن

  آنچه بر مکلف واجب و الزامی است انجام 1»إلزامیّة
ّ
شعائر است. قدر تعظیم ن از قدر متیق

که اگر ترک ای است عالی و متوسطه آن نیست، بلکه مرتبه ۀشعائر، مرتب متیقن از تعظیم

 ،بالاتر انجام سایر مراتبالبته ، حرمت شعار دینی خواهد شدهتک منجر به وهن و شود، 

  تعظیم مستحب و مطلوب است، اما الزامی و واجب نیست.

ای احکام ثانویـهبا تعظیم شعائر و نسبت آن  ۀعداز اولی بودن حکم و قادر نکتۀ ششم 

 « لاضرر و اضطرار سخن به میان آمده است. ۀهمچون قاعد
ّ

   لیس کل
ّ

درجة   ضرر یَرفع کل

 لبقیّـة الـدرجات 
ً
من درجات الشعائر الدینیّة.. ولیس الضرر الرافع منه لدرجة مّا، یکون رافعا

 چنـین 2»الجهـة السادسـة يا مُجمـل الکـلام فـهذ.. أو بقیّة أقسام وأنواع الشعائر الدینیّة.

حکم تعظیم شعائر دینی شود، علاوه بر این اگـر بـر  موجب الغاء ضررینیست که بروز هر 

ای از مصادیق و مراتب تعظیم شعائر ملغی شـد، سـایر لاضرر مصداق و رتبه ۀاساس قاعد

  3مصادیق و مراتب تعظیم شعائر به قوت خود باقی خواهند بود.

را تبیـین  تعظـیم شـعائرموضـوع  خرافـه، وهـن و اسـتهزاء دیـن بـا رابطـۀ  هفتمنکتۀ 

، پس از آن بررسی کرده استرا میان خرافه و شعائر  ۀابتدا رابط شیخ محمد سند 4.کند می

خرافـه . در نظـر نویسـنده، وهن و استهزاء با موضوع شعائر سخن گفته است ۀرابط ۀدربار 

                                                 
  .۱۳۸همان، ص  .1

 .۱۴۰صهمان، .٢

 .۱۴۰همان، ص .٣

  .۱۴۳ص همان، .4
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خرافـه بـا  ۀبرای شناخت رابط .نداردنقل و حس ، عقلدر که اصل و اساسی پنداری یعنی 

دیگری نشانه و  ، یکیشعائر از دو بخششعائر باید به این نکته مهم توجه کرد که موضوع 

از جا برخاستن بـه «عنوان مثال در عرف امروز متشرعه موضوع  معنا تشکیل شده است، به

رواج یافتـه » والدین احترام به«معنای عنوان نشانه و علامتی برای  به» هنگام ورود والدین

ترتیب معانی به دو قسـم خرافـی و غیرخرافـی تقسـیم خرافه ناظر به معناست، بدیناست. 

بـرای  ،م از سنخ معنـا نیسـتندیها و علانشانهکه چرا  ،ها و علائمبرخلاف نشانه شوند،می

، البتـه امکـان تنیسـ پـذیرامکـان هـانشـانه یا خرافـی نبـودن خرافی بودن همین بررسی

رو در بحث وهنی بودن یا نبودن  ها وجود دارد، ازاینم و نشانهیبودن برخی از علاآمیز  وهن

مـتن سـخن شـیخ محمـد سـند از ایـن قـرار  .بررسی کردم را یبرخی از شعائر می توان علا

  است:

 
ّ

المعنـی  يالخرافة هـ  العلامة بما هي علامة لایصدق علیها خرافة إذ المفروض أن

الذي لیس له حقیقة، أمّا العلامة في نفسها فلیست من سنخ المعنی فکیف نتصوّر 

 ر. هذا ممّا لا یمکن أن یُتصو، فیها الخرافة
ّ

هذه الشعیرة لها دلالات علـی   حیث إن

معیّنة، والمعاني قد تکون باطلة وغیر صحیحة، وبالتالي تکون خرافیّـة.. أمّـا   معانٍ 

 الدلالة علی معنی والإشـارة إلـی محتـوی الشعیرة في نفسها ف
ّ
لیست لها وظیفة إلا

فحسب.. نعم قد تکون بعض الشعائر کعلامات ودلالات غیر متناسـبة مـع المعنـی 

الشامخ الذي وُضـعت هـي لـه، أو تکـون موجبـة لتضعضـعه، وهـذا أمـر آخـر غیـر 

»الخرافیّة، بل هو محذور الهوان والاستهانة.
1
   

ماهیـت  بـه سـراغ ر بایـدئرافی بودن یـا خرافـی نبـودن شـعابرای تشخیص خبنابراین 

ر بـر ئکه شعا ناییمع اگر بر آن دلالت دارد. عنوان علامت و نشانه به شعائر رفت که معنایی

آن دلالت دارد مبتنی بر دلیل قطعی ضروری دینی یا دلیل نقلی ظنی معتبـر باشـد، دیگـر 

  2خواند.اساس توان آن معنا را خرافی، موهوم و بینمی
ً
نباید دلیـل  دلیل ظنی معتبر، لزوما

ادعای خرافی  3.کافیستبلکه اگر دلیل عام معتبری بر موضوعی اقامه شود، ،خاص باشد

                                                 
 .۱۴۹و۱۴۸صهمان،  .١

 .۱۴۷همان، ص .٢

 .۱۴۸همان،  ص. ٣
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  قابل پذیرش است که با دلیلی محکم بر ابطال معنا همراه باشد.بودن یک معنا تنها زمانی 

عناوین وهن، هتک و استهزا با شعائر سخن  در بخش دوم از نکتۀ هفتم دربارۀ رابطۀ

رسـوا  ،مفتضـح سـاختندری، به میان آمده است. هتک به معنای کشـف المسـتور، پـرده

است. معنای وهن نزدیک معنای هتک است. مسلم است که هتـک و وهـن امـور کردن 

 عنوان مثال رفعت و علوّ دین یکی از اغراض شـارع ، بهدینی با غرض شارع در تضاد است

نـه بحـث لغـوی  ۀ اسـتهزالـف دربـار ؤ . مشوداست که توسط فرد هتاک و موهن نقض می

حسـب مناشـئ آن بر را  استهزا ، تنهاو نه تعریفی از این مفهوم ارائه کرده استاست کرده 

به سخره گرفتن نمـاز و مانند  ؛اساسو بی باطل یاستهزا ،سه قسم دانسته است: اولبر 

ها، جوامـع، آداب و فرهنگ ها،اختلافات عرفناشی از  یتمسخر و استهزا ،دوم ؛حجاب

 یتمسـخر و اسـتهزا ،سـوم ؛رسوم؛ مانند به سخره گرفتن لبـاس متفـاوت برخـی از اقـوام

و دوم باشـد قسـم اول که از نوع  هتک و استهزاییاشکال در شعار. وجود عیب و ناشی از 

 یمسـتلزم اسـتهزا ،ایـن اقسـامتنها قسم سـوم از شود. مانع تعظیم شعائر تواند نمی هرگز

 کـه؛ چرا ای نیسـتکـار سـاده قسم سومالبته تشخیص  1،استاز وقوع تعظیم شعائر مانع 

فضای مجازی است، گاه این  حاصل علمیات روانی هاگرفتن ها و سخرهبسیاری از لودگی

 را به تقبیح امـور حسـن یـا تحسـین امـور قبـیح افراد عامی هاارتباطی و فضاسازی لیوسا

   2.دارندوامی

  مقام دوم: شعائر حسینی

 
ُ
ه نکته و یک خاتمه تشکیل شـده اسـت. مقصـود نویسـنده از تعبیـر مطالب این بخش از ن

بـاره  است، وی درایـن های یادآور نهضت امام حسین م و نشانهیعلا ،»شعائر حسینی«

   .«3ذکری لنهضته  يفالشعائر الحسینیة ه«نوشته است: 

غایـت و  ۀشده دربـار  ارائه های فقهی و اجتماعیِ ترین تحلیلپیرامون مهم ،اولین نکته

                                                 
 .۱۵۸و۱۵۷صهمان،  .١

 .۱۶۰و ۱۵۹. همان، ٢

 .۱۶۷صهمان،  .٣
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هـای دال بـر معـانی هسـتند، م و نشانهیکه شعائر، علانجا آ. از نهضت حسینی است هدف

های دال بـر ابتدا باید از معانی و اهداف نهضت حسینی باخبر شویم، تا پس از آن از نشانه

، عبـارات اسـت تحلیـل را یـادآور شـده سـند پـنج مـدشـیخ مح 1این معانی سخن بگوییم.

هـا و اهـداف قائـل نویسنده گویای این مطلب است که تباین و تضادی میـان ایـن تحلیـل

هدف  ۀاند. اولین تحلیل دربار جمعساز و قابل ها و اهداف، همنیست، بلکه همه این تحلیل

ناظر به موضوع امر به معروف و نهی از منکر است، این سخن مبتنی بـر  ،نهضت حسینی

مـن بـرای شـرارت، فسـاد، ظلـم و... خـروج «: نـدفرموداسـت کـه   حسین امام کلام

  ؛ام نکرده
ّ

خواهم  ام و میخروج کرده ، رسول خدا ،مبلکه برای طلب اصلاح در امت جد

در ایـن سـخن  2»نمـایم. فتـارو پـدرم ر جـد  ۀنم و بـه سـیر کـامر به معروف و نهی از منکر 

شایان ذکـر اسـت  اند.هدف از حرکت خود را امر به معروف و نهی از منکر دانسته  امام

به معروف و منکر فردی ندارد؛ بلکه معروف و منکـر اجتمـاعی،  یمعروف و منکر اختصاص

آن اسـت کـه نهصـت  تحلیـل دوم 3گیـرد.را هم دربرمـی و... فکری، اعتقادی، اقتصادی

گویـد مـی تحلیـل سـوم 4شکل گرفـت. یزید ۀاصبانغ حکومت اعتراض بر حسینی با هدف

هدف امـام  ،تحلیل چهارم 5.نهضت کربلا را رقم زد کوفیانامام با هدف اجابت درخواست 

تحلیـل  6.داندمی دفاع از جان خود و حریم رسول خدااز نهضت حسینی را معطوف به 

  7داند.امامت و ولایت می ۀو اساس نهضت حسینی را اقامپنجم، هدف، منبع 

است، این ادله بر دو نوع است:عمومات و ادله  شعائر حسینی ۀادل ۀدربار  ،دومین نکته

مـر ا یحیـااعنوان مثال در منابع روایی ذیل ابواب ولایت، تولی، تبری، ضـرورت  خاص. به

ل شرعی متعددی بـر تعظـیم شـعائر دلای تعمیر قبور آنان و ، زیارت قبور ائمه ائمه 

                                                 
 .۱۷۸ص همان، . ١

  .۳۲۹، ص ۴۴، ج بحار الأنوارمجلسی، محمدباقر،  .2

 .۱۷۲و ۱۷۱ص، یدالتجدالأصالة و  ینب ینیةالشعائر الحسسند، محمد،  .٣

 .۱۷۴صهمان،  .٤

 .۱۷۶و۱۷۵صهمان،  .٥

 .۱۷۶همان، ص .6

 .۱۷۷صهمان،  .٧
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 1حسینی وجود دارد.

 یو  ،، اقسـام شـعائر حسـینی اسـتاسـت ی که نویسنده به بحث گرفتها سومین نکته

شعائر حسینی به خطابه، شعر، کتاب، عزا، گریه، موکب و... قابل تقسیم است گوید که  می

کـه  یطـور مصـادیق و همین  این اقسام منحصر به مصـادیق مرسـوم در زمـان ائمـه و

بـه ممکـن اسـت بلکه به مرور زمان مصـادیق و اقسـام دیگـری  ؛نیست ،امروزه رایج است

  باره چنین نوشته است اینؤلف در م وجود آید.

سع 
ّ
 إأقسام الشعائر تت

ّ
 مـن   لی کل

ّ
خذ، وما یُستحدث وما یستجد

ّ
ما هو مرسوم أو مت

التأسـف والتأسّـي والمواسـاة لأهـل  صور وأشکال لإبراز الحُـزن والتفجّـع، وإظهـار

 لعمـوم قاعـدة الشـعائر الدینیّـة 
ً
البیت علیهم السلام فالتقسیم غیـر محصـور طبقـا

ة الخاصّة
ّ
ة، لاسیّما في دلالة نفس الأدل

ّ
فـلا تنحصـر  الشاملة للمصادیق المستجد

مـن   بمصادیق معینة کي یطالب الباحث بـدلیل خـاص حـول هـذا النـوع الخـاصّ 

»تلك الشعیرة التي لم تکن في زمن الأئمّة علیهم السلامالشعیرة أو 
2

 

در ایـن بخـش، قواعـد  .اسـت نهضـت حسـینیگـری روایت ضوابط ۀدربار ،چهارمین نکته

 و ، روایـت شـرعیوارقصـه روایتتاریخی،  روایتدر انواع  الاجرا علمی و شروط شرعی لازم

داسـتان ضـابطه در اعتقادی از نهضت حسـینی را بیـان کـرده اسـت. در نظـر وی،  روایت

 تـاریخی قابـلو منـابع در امصـ ه روایـت تـاریخی ازاسـت کـآن  از نهضت حسینی تاریخی

، البته تر خواهد بودقویروایت تر باشد، قدیمیمعتبر  مصادرهرچه اعتماد اخذ شده باشد، 

انـد، اده از منابع متقدم معتبر باشد نیز قابل اسـتفادهها استف خری که مبنای آنأمصادر مت

لــف از ایــن قــرار اســت: ؤ مــتن ســخن م 3خر مســتقل نیســت.أبنـابراین اعتبــار مصــادر متــ

ما کانت أقدم کانت أثبت، والضابطة في علـم التـاریخ وفـي البحـث «
ّ
المصادر التاریخیّة کل

   التاریخيّ 
ّ

م، ولا   کشيءٍ   عتمد علی نقل تاریخيّ لا ی  المؤرّخ أو الباحث التاریخيّ   هي أن
َّ
مُسل

ده لعدم ذِکر سنده   4»یُفنِّ

                                                 
 .۱۸۹صهمان،  .١

 .۱۹۴همان، ص .٢

 .۲۰۲صهمان،  .٣

 .۲۰۱صهمان، . ٤
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بایـد بـدانیم کـه نهضت حسینی گفتـه اسـت  ۀدربار  وارقصه یتروادر رابطه با نویسنده 

در قصه قـرار نیسـت  ،واقعه نیستیک  اجزایتمام خبار اِ و در مقام گزارش   وارقصهروایت 

 آنمدلول التزامی بخشی از یک واقعه و  تنها؛ بلکه شودگزارش  یک واقعهمدلول مطابقی 

تفاده شـود صـادق کنایه اگر در جای خود اس قع قصه مانند کنایه است،او . در شودمی ذکر

کثیر «وقتی تعبیر کنایی  مثالطور نادرست است. به  ،محلش به کار روداست و اگر در غیر

صـورت  بـه» زیـد«از شخصـیت  یتنهـا بخـش کوتـاه ،رودبه کار می» زید« ۀدربار » الرماد

استفاده از این تعبیر کنایی برای زید  ،زید اهل سخاوت باشداگر مجازی روایت شده است، 

کـربلا  ۀدعبل خزاعی با اینکه شاهد واقعـدرست است، در غیر این صورت نادرست است. 

 آنجـا بـودهکه انگار است تصویر کرده  ای هگون به رافاجعه و مصیبت کربلا ؛ اما است نبوده

های مختلـف این موضوع همان روش زبان حال و بازسازی روایت رایج در فرهنگ 1است.

پذیر نیست؛ بنـابراین مخالفـت بـا ایـن است که الغاء و حذف آن از زبان شعر و قصه امکان

نتیجـه و نادرسـت اسـت، تنهـا بایـد ایـن ضـابطه را یـادآور شـد کـه ایـن دسـته از روش بی

  و کنایی باید بر معنایی صحیح و مطابق واقع دلالت داشته باشند.های استعاری  قالب

این است کـه  شود، روایت شرعی که در استنباط احکام فرعی بر آن اعتماد می ۀضابط

تحریــف و تــدلیس باشــد و از نظــر ســند  ۀدر کتــب مــورد اعتمــاد شــیعه و بــه دور از شــبه

 «یا  »حسن« ،»صحیح«
ّ
طـور  بـه ،کتاب معتبری باشـد اگر در ،باشد. روایت ضعیف »قموث

شود کـه در تقویـت دیگـر روایـات یـا  گردد؛ بلکه بسان قرینه در نظر گرفته می کلی رد نمی

 
ّ
  2اثرگذار است. ،ق تواترتحق

د یاند که عقا نآد به این صورت است که مشهور متکلمین شیعه بر یضابطه در باب عقا

 یِ د با خبر ظنّ یاند که عقا قائلاین مشهور محدثان بر  لیو  ؛شود جز با خبر قطعی ثابت نمی

شود. برخی از فقها بین معارف اساسی و غیراساسی تفصیل قائـل  ثابت می نیزمورد اعتماد 

                                                 
  است: یندعبل چن یاتابجمله از  .١

   الحسینَ   لو خلتِ   أ فاطمُ 
َ

       وقد مات
ً
لا

َّ
  عطشانا بشط فراتِ   مجد

 فاطمُ   إذن للطمتِ  
َّ

 بالوجنات  العینِ   و أجریت دمعَ        عندهُ   الخد

 .۲۰۶همان، ص .٢
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  .اند شده
ً
شیخ طوسی، خواجه طوسی، مقدس اردبیلی، صاحب قوانین، شیخ بهـائی،  مثلا

که جزئیات و فـروع معـارف و ند فرمای یم انی محمدحسین اصفه و علامه مجلسی، خویی

  1.ندا ی قابل اعتماد، قابل اثباتبا اخبار ظنّ  ،عقاید

است. گریه یکـی از اقسـام شـعائر حسـینی اسـت کـه  »گریه«پیرامون  ،پنجمین نکته

بیش  ،است اختصاص داده بابی را برای گریه بر سیدالشهدا بحار الانواردر  مجلسی

 روایـات زیـادی را گـرد نیـز وسائل الشیعةست. صاحب روایت در این باب نقل کرده ا ۵۰از 

قولویه نیز  ابن کامل الزیاراتشود. کتاب  روایت می ۵۰۰که در مجموع بیش از است آورده 

و  پیـامبراکیـد  ۀریشـه در توصـی ،اهتمـام زیـاد بـه گریـه 2به این بحث پرداختـه اسـت.

 ،اعم از محـدثان، مورخـان و فقهـا ،به همین جهت است که علمای امامیه .دارد ائمه

  ۀسان عمود خمی گریه را به
ّ

  نظر قرار می شعائر حسینی مد
ّ
 اند قان گفتهدهند. برخی از محق

شـعائر حسـینی  بارۀندبه در  و لطم، دم، جزع، نوح :همانند ،لفظ مرادف ۵۰نزدیک به  که

  در روایات ذکر شده است. 

 اسـراءسـورۀ و  ۹۲–۹۱ آیـات توبـهسـورۀ  ،۸۳- ۸۲ آیات مائدهدر سورۀ  در قرآن کریم

تأثر عـاطفی کـه  ،مریمسورۀ  ۵۸ ۀده است. در آیشگریه بر کار خیر مدح  ۱۰۹–۱۰۷ آیات

از ممارست  ،یوسف ۀسور  ۸۶–۸۳در آیات  وشده است ستایش  ،به شکل گریه آشکار شود

 ،سخن گفته اسـت. در تعـدادی از آیـات  یوسف فراق ردکردن حضرت یعقوب بر گریه 

  ده است. کر نهی  ،از خودداری کردن از گریه ،نجم ۀسور  ۶۰–۵۹ مانند

کننـدگان مـدح  و گریـهاسـت  و ترغیـب شـده تشـویق سـتنگری هب ،در بعضی از روایات

  :مانند ند.ا شده

  ؛بر اوکردن و ترغیب دیگران بر گریه  بر حضرت حمزه پیامبر ۀگری .۱

  بر او؛کردن و تشویق زنان بر گریه  بطال جعفر بن ابیجناب بر  پیامبر ۀگری. ۲

   ؛بر فرزندش ابراهیم پیامبر ۀگری. ۳

                                                 
 .۲۱۵تا  ۲۰۸همان، ص  .١

 .  ۲۲۳همان، ص .٢
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چنـان انفعـالی در همّـام ایجـاد کـرد کـه  ،در وصف متقین یننامیرالمؤم ۀخطب. ۴

آمده که صبح و شـب  منسوب به حضرت حجت ،در زیارت ناحیه .منجر به مرگ او شد

   1؛واهم نمودبر تو ندبه خواهم کرد و به جای اشک خون گریه خ

اش را ارائه کـرد، امـام چنـان از  قصیده دعبل خزاعی وقتی در محضر امام رضا. ۵

  ؛هوش شد شدت تأثر گریه کرد که دو بار بی

 عـرض کـرد:گزاران او  کرد که یکی از خدمت چنان گریه میها  سال امام سجاد .۶

حـزن و «: نـددامـام فرمو »ترسـم هـلاک شـوی. می !ای فرزند رسول خـدا !فدایت شوم«

  ؛»برم اندوهم را نزد خدا به شکایت می

چنان گریست که دو یا سه بار بینایی خـود را از دسـت داد و خداونـد  شعیب نبی .۷

را خـادم او  موسـیحضـرت زیاد برای خداوند،  ۀگرداند و به جهت گری بینایی او را برمی

  قرار داد؛

از شدت تأثر یک سال تمام زیر سایه نرفت تـا از دنیـا  همسر امام حسین ،رباب .۸

  بود و حضرت از آن منع نکرد. و منظر امام سجاد ئیرفت و این کار او در مر 

از گـزارش آن  ،که به جهـت رعایـت اختصـار است مطرح کرده نکات دیگرینویسنده 

  شود.  و به همین مقدار بسنده میشود  میخودداری 

   

                                                 
 .۲۳۸، ص ۱۰۱ج  ،بحار الأنوارمجلسی، محمد باقر،  .١
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